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تاك

«کم رویی کودکان»

کم رویی یعنی خجالتی بودن که بر اثر آن کودک  �
نمی تواند خواسته ها و پیشــنهادهای دیگران را رد 
کند و در نتیجه ممکن اســت بیشتر از بقیه آسیب 
ببینــد. برای اینکــه بفهمیم فرزند ما کم رو اســت 
یا خیر، باید در شــرایط گوناگون رفتــار او را ارزیابی 
کنیم. کودکان کم رو معمولا قوی اما آرام هستند و 
آهســته صحبت می کنند. آنها سکوت اختیار کرده 
و از مواجهــه با افراد و محیط های ناآشــنا اجتناب 
می کنند. افرادی هســتند درون گــرا و زود عصبانی 
می شــوند. در خود احســاس ناامنــی و بی کفایتی 
می کننــد. دوســتان بســیار کمی دارنــد و از جمع 
گریزان انــد. به جــای اســتفاده از کلام از رفتارهای 
غیرکلامــی اســتفاده می کنند. احتمــالا کودکانی 
خلاق هســتند.  کم رویی دلایل مختلفی دارد؛ یکی 
از علل کم رویــی، محدودیت های بیش از اندازه ای 
اســت که پدر و مادرها برای کودکان خود به وجود 
می آورنــد. با کوچک ترین رفتار فرزنــد خود، به هر 
علتــی مخالفت می کنند. دائم دســتور می دهند و 
امر و نهــی می کننــد، او را بازخواســت می کنند، در 
بگو و مگوهــا و کشــمکش های کودک بــا کودکان 
دیگر دخالت و بیش از اندازه کودک را وابســته به 
خود می کنند. خجالتی بودن و کم رویی ارثی نیست، 
بلکه اکتسابی است. کودکان به خصوص در دوران 
کودکی، از رفتار پدر و مادر خود تقلید می کنند و اگر 
پدر و مادر خجالتی باشــند، در ایجاد چنین رفتاری 
در کودکان نقش مؤثری دارند. کم رویی پیامدهایی 
بسیاری دارد و در خیلی از موارد برای والدین بسیار 
نگران کننده است. معمولا رفتار کودک کم رو باعث 
عصبانیت و آزردگی دیگران می شــود. کودک کم رو 
نظــر خود را بیان نمی کند و حرف خود را نمی زند و 
باعث می شود حرف ها را درون خود ریخته و زندگی 
او را متزلزل کرده و از رشد طبیعی او جلوگیری کند. 
کم رویی معمولا باعث می شــود کــودک همراه با 
ترس زندگی کند و چون توانایی نه گفتن و مهارت آن 
را یاد نگرفته، مجبور به گفتن آری به تمام گفته  های 
دیگران شــود و مدام نگران قضاوت دیگران باشد. 
بــا توجه به نــکات مطرح  شــده، راهکارهایی برای 
کم کردن کم رویی در کودکان پیشــنهاد می شود که 
امید اســت پدر و مــادران عزیز بــا به کارگیری آنها، 
فرزندانی بــا عزت نفس بالا تربیــت کنند. به منظور 
مدیریت صحیح رفتار کودکان کم رو، ابتدا باید دلایل 
رفتار و نیازهای کودک را شناســایی و با اســتفاده از 

روش ها و فنون برای اصلاح آن اقدام کرد.
۱ـ به کــودک فرصت اظهارنظــر بدهید. ۲- به 
نرمی و آهســتگی با او صحبت کنید. ۳ـ به خلوت 
عاطفی او احترام بگذاریــد. ۴ـ تعاملات اجتماعی 
کــودک را افزایش دهید. ۵- فضایــی ایجاد کنید تا 
بــا دیگر کودکان مشــارکت کنــد. ۶ـ از اجبار کمتر 
اســتفاده کنید و نظر او را در هر زمینه جویا باشید. 
۷ـ وقتی ســؤالی از او می پرســید، صبور باشــید و 
خود را برای شــنیدن پاســخ در زمان طولانی تر از 
زمان متعارف آماده کنید؛ زیرا او به زمان بیشــتری 
برای پاســخ دادن نیــاز دارد. ۸ـ بــه توانمندی ها و 
خودباوری کودک احتــرام بگذارید. ۹ـ در حد توان 
کــودک به او مســئولیت بدهید. ۱۰ـ با تحســین، از 
تــلاش او قدردانی کنیــد. ۱۱- به کــودک فرصت 
اســتفاده از دوران کودکی و تجربه کــردن دهید و 
توقع نداشته باشید که او مانند یک انسان بالغ رفتار 

کند و اجازه دهید کودکی کند.

نگاه

روایت خدمت رساني
 یک مدیر نمونه

محمدعلــي عبداللهــي، مدیــر دبیرســتان  �
 ۱۴ منطقــه  در  حســابي  دکتــر  نمونه دولتــي 
به عنوان انساني نیکوکار و بخشنده چندین سال 
اســت به لطف و کمک خداوند توانســته قدمي 
کوچک اما بزرگ در راه رضــاي خداوند بردارد. 
به گفتــه محمدعلي عبداللهــي خداوند توفیق 
خدمت رســاني به طور مســتقیم و غیرمستقیم 
به بخشي از انســان هاي نیازمند را پنج تا شش 
سال است نصیب ما کرده؛ مانند ساخت مدرسه 
و پخش البســه و.... او به امید روزي اســت که 
در جامعــه نیاز به کمک به انســان هاي فقیر و 

نیازمند نباشد.
عبداللهــي درباره ارتباط خود با ســازمان ها و 
ارگان هاي دیگر در زمینه خدمت رســاني مي گوید: 
مثــلا در زلزله کرمانشــاه با کمــک صندوق هاي 
خیرین مدرسه دو کلاســه اي به طور پیش ساخته 
احــداث کردیــم؛ امــا در کمک هاي مناســبتي و 

دوره اي تکیه گاه اصلي ما مردم هستند.
محمدعلي عبداللهــي در ارتباط با چگونگي 
محل هــاي  در  مي افزایــد:  کمک هــا  پخــش 

شناخته شــده رابطــان زحمت مي کشــند تا افراد 
نیازمنــد را شناســایي و به ما معرفــي کنند و ما 
معمولا مســتقیم و بدون واسطه به آنها خدمت 
مي کنیم. ســعي کردیم غذاهــاي گرم را در منازل 
تحویل دهیم و در رابطه با البســه و ســایر اقلام 
بــا هماهنگي رابطان آنها را ســایزبندي کرده و با 
کمک گرفتن از بانوان نیکوکار آنها را دســته بندي 

کرده و سپس اقدام به توزیع کنیم.
اما او در کنار همه این خدمت رساني ها درباره 
مســائلي نیز ناراحت اســت؛ براي مثــال، دامنه 
این گونه افراد بســیار گســترده اســت و در همین 
شهر تهران و محله هاي اطراف کساني هستند که 
محتاج نان شــب خود هســتند. وي مي افزاید: در 
زمان هایي که در برخي از شهر ها حوادث طبیعي 
همچون زلزله یا ســیل و... رخ داده سعي کردیم 

آنها را در اولویت قرار دهیم.
وي مي افزایــد: خیلــي جدي به کــودکان کار 
توجــه نکرده ایــم. هرچنــد در اطراف شــهر ري 
روســتایي وجــود دارد که اغلب آنهــا را کودکان 
کار تشــکیل مي دهند و معمولا خواســته هاي آن 
کودکان وسایلي همچون دوچرخه، توپ یا اسباب 

بازي و... است.
محمدعلــي عبداللهي در مــورد اهداف خود 
چنین گفت: من به عنوان یک انســان وظیفه خود 
مي دانم هنگامي که خدا این فرصت را در اختیارم 

قرار داده، از آن استفاده بهینه داشته باشم. 

 مرتضی شفقی
 دانش آ موز 

در این روزگار که تهدیدهای میل جنســی به شدت 
در حال گسترش است و سیســتم های تعلیم و تربیت 
ســکولار در برابرش ناتوان مانده انــد؛ همچنین در این 
دنیایی کــه حتی برخي افــراد مذهبی بر اثر سســتی 
باورهــا آلوده بــه رفتارهــای غیراخلاقی می شــوند، 
ضــرورت تربیتی جامــع بر فهــم میانه رویانه مفاهیم 
دینی برای دانش آموزان به طور روز افزونی احســاس 
می شود. درواقع، محتوای آموزه های لازم برای پرورش 
دانش آمــوزان در زمینــه «مســائل جنســی» معمولا 
معطــوف بــه دو زمان اســت. نخســت، معطوف به 
چگونگی دفاع و مقابله با آزار و اذیت تجاوز جنســی 
اســت. در اینکه این گونه آموزش ها در روبه روشدن با 
آزار جنســی افراد منحرف مؤثر هســتند شکی نیست، 
امــا همه ما آگاهیم کــه تهدید پنهان دیگر پاســخ به 
محرک های جنســی توســط کــودکان و نوجوانان در 
زمانی اســت کــه هیچ گونــه اکراهی از طــرف دیگر 
وجود ندارد. پس در اینجا ســخن ما درباره آموزه های 
کودکان بیشــتر معطوف به زمانی اســت کــه آنها به 
طور خواســته در معرض آسیب ســایر محرک ها قرار 
گرفته انــد. به عبارت دیگــر، گاهی قضیــه به گونه ای 

دیگر کــودکان را تهدید می کند؛ یعنــی دانش آموزان 
ممکن است بر اثر نفوذ محتوای نامناسب در اینترنت، 
دوســتان ناشایســت، محیطی آلوده در برابر سرکشی 
میل جنسی و عاطفی از ســر رضایت تسلیم شوند که 
بعدها آثار منفی اش ســال ها در روان آنها باقی بماند. 
بنابراین برنامه ریزی های تربیتی ما در مدارس نباید تنها 
معطوف به زمان هایی شــود که آزار جنسی در کمین 

آنهاست، بلکه آموزه ها نیز باید شامل چگونگی حفظ 
شــأن معنوی در موقعیت هایی باشد که میل جنسی و 
عاطفی بدون هیچ گونه اجباری درصدد فریبشان است.
از طرف دیگر از آنجایــی که این گونه جذابیت های 
فریبنده در زمان هایی به ســراغ دانش آموزان می آیند 
که آنها در خلوت خود و دور از چشــم دیگران هستند، 
احتمــال آلودگی نیز افزایش می یابــد. از طرفی دیگر، 

آموزه های ســکولار نیز برد چندانی در این گونه مواقع 
ندارند، زیــرا بنیاد آموزه ها بر امــوری موقتی و انگیزه 
دنیایی اســتوار اســت. بدیهی اســت که ترس از تنبیه 
در موقعیت هــای پنهانــی چندان بازدارنــده نخواهد 
بــود، بلکه برخورداری از وجدانــی زنده که متصل به 
«کرامت معنوی انســان» است می تواند دانش آموزان 
را از وسوســه گناهان رهایی بخشد، آن هم درست در 
لحظه هایــی که توانایی انتخــاب هرگونه تصمیمی را 
در خود می بینند. چنین اســت که در زمان تهدید میل 
جنســی، تربیت اخلاق اســلامی در آموزش وپرورش، 
حتی در پنهانی ترین لحظه ها هدفش سالم نگه داشتن 
فطــرت و کرامــت ذاتی انســان و در نهایــت امید به 

«سربلندی در عدالت دادگاه جهان آخرت» است.
در پایــان می گوییم که باید بتوان به تدریج و به طور 
عملی از راه هــای مختلف مانند آرایش الگوهای زنده 
در فضای خانواده، مدرســه، اصلاح مکرر مواد درسی، 
افزوده شــدن تعــداد ســاعات کاری مشــاوران در هر 
مدرســه و... فضایی ایجاد کرد که حس شــرم و آزرم 
در دانش آموزان نهادینه شــود تــا دنباله روی از هوای 
نفسشان را منافی ارزش وجودی خود تلقی کنند. البته 
نگارنده منکر نیروی نظارت و تنبیه والدین و... نیســت، 
اما نیروی«شــرم از خداوند»، حتی در زمان وسوســه 
میل جنســی قدرتمندترین مانع است و بیشترین سهم 
پیروزی از آنِ نیرویی است که تنها ناظرش ترس و شرم 

از خداوند است و بس.

ناظر همیشگی بر تربیت جنسی دانش آموزان

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

به یاد کســي یا رویدادي منتشــر مي شــود- صاحب 
کتــاب اســتبصار ۹- زراندود- میــراب- ریزریزکردن 
۱۰- پهلــوان- لاغــر و ضعیف- رســانه شــنیداري
 ۱۱- وســایل- شك و تردید- تیر پیکاندار ۱۲- تلاش- 

واحــد اندازه گیري شــدت زمین لــرزه- ترکیب فلز با 
اکسیژن ۱۳- پرهیزکار- دســته پیستون اتومبیل ۱۴- 
الهه اندیشه و هنر- شبان- مقام و منزلت ۱۵- چوب 

سوزاندني- هم بازي لورل- هیزم.
افقي :

 ۱- نوعي پارچه پنبــه اي- بدون برنامه ریزي- از 
نیرو هاي نظامي کشــورمان ۲- طمع- مجموعه اي 
از داده هــا که در حافظه کامپیوتر ذخیره مي شــود 
۳- تیــغ موکت بري- اســتارت قدیمي- نویســنده 
رمــان آرزو هــاي بــزرگ ۴- درختــي بــا گل هاي 
خوشــه اي خوشــبو- ســازمان پیمــان آتلانتیــک 
شــمالي- تله ۵- همســایه تانزانیــا- مفید و مؤثر
 ۶- ضمیر جمع- غلاف شمشیر- غذایي از بادمجان
۷- عدس- سرشــت- ســمیع ۸- دودلــي- اقدام 
بــه کار خطرناك- پردیس- آکنــده  ۹- رها- رفاه و 
آسایش- هدایت کردن ۱۰- گوشه اي در آواز دشتي- 
کمك- فوري ۱۱- هزار گرم- خشــک شد بیخ طرب 
راه ... کجاســت ۱۲- زمــان- از آلات موســیقي- 
روستاي کوچك دورافتاده ۱۳- خدمتکار- هجران- 
موســیقي اصیــل ۱۴- بازیگر مرد فیلــم مطرب- 
صداي کلفت ۱۵- لگن ظرف شویي- شریك- بدون 

فکر قبلي و به طور ناگهاني.

عمودي :
 ۱- بــرادر شــیرازي- درختــي همیشه ســبز- 
عقب مانــده ۲- روزي دهنــده- ســانترال- ســال 
۳۵۴روزه ۳- چپــاول- از اجــزاي ســازنده اتــم
۴- نام دیگر شهر ابرکوه- فولکلوریك- عنوان سران 
 قبایل ۵- نیم ســاعت!- ینگه دنیایي- کوچک ترین 
اســتان ایــران ۶- مخفــي- خطیــب- بنابر ایــن
۷- شــبه جزیره اي در جنوب هند- آش هفت دانه- 
کیســه پــول قدیمــي ۸- مجموعــه مقالاتي که 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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خبــر کوتاه و بي مقدمه اي بود؛ مرگ حســین علیمرادي در ســانحه 
تصادف و در راه بازدید از یک مدرســه در  بلوچســتان. براي کساني که 
او را مي شناختند، این جمله بار معنایي و احساسي زیادي داشت. نیازي 
نبود از خود بپرســند یک جوان تهراني که فارغ التحصیل دانشگاهي در 
تهران اســت، چه نسبتي با مدرســه اي در بلوچستان دارد؛ کساني که او 
را مي شناختند مي دانســتند او از سال ۹۳ آستین همت را بالا زده بود تا 
در منطقه  محروم دشــت یاري براي بچه ها مدرسه بسازد. اولین بار ۵۰۰ 
سهم ۲۰هزارتوماني تعریف کرد تا دانشــجویاني که مایل بودند ماهانه 
این پول را پرداخت کنند و حســین علیمرادي و تیمش (یعني مجموعه 
دســت یاري به دشــت یاري) نیز با این پول و با همت و نیت روشن خود 
مدرسه اي را بنا کنند. این پروژه انجام شد و به جانشان مزه کرد و تصمیم 
گرفتند بیشــتر بسازند. ساخت چهار مدرســه حاصل تلاششان بود و ۱۸ 
مدرسه در دست ساخت و قصد داشتند ۳۴۰ مدرسه بسازند. تلاشي که 
به ســاخت بناي فیزیکي مدرسه محدود نشد و کوشیدند براي پیشرفت 
تحصیلي دانش آموزان مدرسه و توانمندسازي آنان در زمینه هایي مانند 

سوزن دوزي نیز اقدام کنند. 
من حسین علیمرادي را دو بار دیدم؛ آن هم نه آن طوري که بنشینیم 
و یک دل ســیر گفت وگــو کنیم و حرف هــاي گفتنــي و نگفتني به هم 
بگوییم. جلســه اي بود بــا حضور محمدمهدي تندگویــان، معاون وزیر 
ورزش و جوانان که ســمن (ســازمان مردم نهاد یا همــان NGO) هاي 
جوانــان تهران را دور هم جمع کرده بود تا از فعالیت ها و مســئله ها و 
مشکلاتشــان بگویند و بشنوند. صحبت هاي حســین در آن جلسه برایم 
خاص و شــنیدني بود. در فضایي که بســیاري از دوستان از مشکلات و 
بي معرفتي هاي ســازمان هاي دولتي در برنامه ریــزي و اجرا و تعاملات 
مي گفتند، حسین به شیوه دیگري سخن گفت؛ که رنگ رخساره اش خبر 

مي داد از سِر درون. 
به نظرم براي اینکه آدم ها را بشناســیم نیاز نیســت اطلاعات خیلي 
زیادي از آنها داشــته باشــیم؛ نیاز نیســت ببینیم بقیه در موردشان چه 
مي گویند و چه اطلاعات مســتندي در مورد آنها وجود دارد. حرف هایي 
که آدم ها با زبان خودشــان و با صداي رسا بیان مي کنند اطلاعات زیادي 

را از آنها به ما منتقل مي کند. 
البته منظورم غرق شدن در شعار ها و کلام شورانگیز و اغواگرانه افراد 

نیست بلکه اطلاعات روشــن و مهمي است که گاهي به سادگي از کنار 
آنها عبور مي کنیم. 

حرف هاي حسین پیام هاي روشني داشت؛ با رویه هاي موجود در این 
جلســات براي جذب منابع و فرصت ها از مدیر دولتي حاضر در جلســه 
تلاشــي نکرد. حتي به ســایر بچه ها هم خرده گرفت که «چرا تقاضاي 
بودجه هاي دم دســتي و کوچکي مانند فضاي همایش و هزینه تبلیغات 
با چند بنر را به این جلســه مي آورید؟ ما (منظورش مؤسسات غیردولتي 
و مردمــي بــود) مي توانیم دســتمان را روي پاي خــود بگذاریم و بلند 
شویم. منابع و ســرمایه هاي اجتماعي و خیرین، بزرگ ترین سرمایه هاي 
ما هســتند. کار ما در ابتدا این بود که با ســهم کوچک دانشجویي هزینه 
ساخت مدرســه را تأمین کنیم و الان به جایي رسیدیم که چهار مدرسه 
را در بلوچســتان بنا کردیم و به فکر توســعه آن هســتیم». او برخلاف 
ادبیات رایج در این گونه جلســات، ضمن احترام به زحمات مدیر دولتي 
حاضر در جلســه و شمردن نقاط مثبت، از او انتقاد کرد. برخلاف فضاي 
رقابتي موجود بین مجموعه هایي که فعالیت هاي نســبتا مشترک دارند، 
دســت یاري و همراهي به سوي ســایر گروه ها دراز کرد و در فاصله این 
جلسه تا جلسه مشــابه بعدي، با سمن ها قرار گذاشت و تجارب و امید 
خود را به آنها منتقل کرد. از آموختن مي گفت و از کارگاه هاي آموزشــي 
باکیفیتي که در آنها شــرکت کرده و آموخته بــود و توصیه هایش براي 

جایگزین کردن کارگاه هاي سطحي با نمونه هاي مؤثر. 
جست وجو هایي که در فضاي مجازي و حقیقي از فعالیت هاي حسین 
و گروهش داشتم، گواه بیشتري بر ارزش اهداف و فعالیت هاي آنها بود 
و گواه بیشــتري که کوتاه ترین و بهترین راه براي بهترشــدن هر آنچه در 
جامعه با آن سروکار داریم، استفاده از همت جمعي مردم جامعه است؛ 
یعنــي به کارگرفتن نیروي افرادي که دغدغــه و نیاز آن را حس مي کنند 
و همراه کردن کســاني که به اهمیت آن آگاه نیستند. اگر حسین توانست 
با دســت خالي و به مدد همت و نیت روشنش بناي مدرسه هایي را در 
محروم ترین مناطق کشــور بگذارد، چرا ما براي حل هزارتو هاي پیچیده 
آمــوزش و پرورش کشــور، قــدم در راه او نگذاریم؟ اگــر مي توان بناي 
فیزیکــي مدارس را براي افراد محــروم از آن با همت جمعي به پا کرد، 
حتما مي توان فضاي آموزشــي و تربیتي مؤثــر را نیز براي دانش آموزان 
زیادي که از آن محروم اند، با همین همت جمعي ایجاد کرد. محرومیت 

اول آشکار اســت و محرومیت دوم پنهان؛ محرومیت از فضاي فیزیکي 
مدارس را بچه هاي بلوچســتان حس مي کننــد اما محرومیت از فضاي 
آموزشــي و تربیتي مؤثر، محدود به نقاط خاصي نیست و حتي بسیاري 
از مدارس مرفه دولتي و غیردولتي قلب تهران نیز با آن ســروکار دارند. 
فشار بي امان و غیرضروري به دانش آموزان براي حفظ کردن مطالبي که 
نمي دانند چه زمان به کارشــان خواهد آمد، دوربودن از فضاي تعامل با 
جامعه و واقعیت هاي آن، برنامه هاي نامتعادل فردي که در آن نیاز هاي 
دانش آمــوزان در نظر گرفته نمي شــود، نبود هدایت فــردي و گروهي 
براي آنان در مقاطع خاص، نداشــتن محیطي براي آموختن و ســاختن 
قابلیت هــا و توانمندي هاي ذهني و عملي که در آینده و حالشــان مؤثر 
اســت و نبود آموزش هایي عملي که به آنها در رویاروشدن با اختلافات 
و تعارض هایشــان با افراد مهم زندگي خود کمک کنــد، نمونه هایي از 
محرومیت هاي پنهان آموزشــي مدارس هستند. چیزي که قصد داشتم 
براي رفع آن با حســین علیمــرادي عزیز دیدار کنــم و در تعامل با این 
گروه و الهام از حرکت ارزشمند او در سیستان وبلوچستان و سایر مناطق، 
طرحي برایش بریزیم. دیدار دوم من با حســین در جلســه اي مشــابه با 
جلســه اول و چند ماه پس از آن بود که به سلام و احوالپرسي دورادور 
گذشــت و من منتظر فرصتي بودم تا در شــلوغي هاي روزمره زماني را 
براي دیدار و قرار پیدا کنیم. شــلوغي هایي که با خبر مرگ ناگهاني او به 
شلوغي هاي قطعه نام آوران بهشت زهرا گره خورد. شلوغي هایي که با 
حضور خانواده و دوستان و هم گروهي هاي او در خیریه، اساتید دانشگاه 
علامه طباطبایي و ســایر اســاتید و مدیراني که در این مدت با او همراه 
بودنــد، چهره هاي ســوخته اي که با لباس محلي بلوچ و بهتي آشــکار 
ایســتاده بودند، صداي آواز «اي در رگانم خون وطن» همایون شجریان 
و ناله هاي محزون شــکل گرفته بود تا مگر صداي غربت دشــت یاري و 
آرزوهاي ناتمام حسین علیمرادي را در آن هیاهو گم کنند. آرزو هایي که 
به دنبال سري براي به پرواز درآمدن در آن و دستي براي محقق شدن با 
آن مي گشتند. سر و دستي چون حســین که اکنون در سراچه خاک آرام 

مي گرفت و آن آرزو ها به آرامي به خود مي گفتند:
بخت بازآید از آن در که یکي چون تو درآید/ روي میمون تو دیدن در 
دولت بگشــاید/ صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را/ تا دگر مادر گیتي پسري 

چون تو بزاید.
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